
 

 

 خدای حاضر و ناظر

 *مهدی شجریانالاسلام والمسلمین دکتر حجت

 مقدمه
ترین مباحث علمی و اعتقادی در دان  کلام اسهت. افهزون شناخت اوصا  الهی، یکی از مهم
عملی آن در زندگی بشر نیز قابل تردید نیست. مشهور اسهت بر  مرۀ علمی این نوع شناخت، ا ر 

زلیخا هنگامی که یوسف را به عمهل منهافی عفهت فراخوانهد، بتهی در اتهاق داشهت کهه روی آن 
جان ای انداخت تا متوجه عمل شنی  او نشود؛ پیداست که اگر خدا در حد بتی سنگی و بیپارچه

دی غایب از جهان مادی انگاشته شهود، خهو  و و محدود به زمان و مکان شناخته شود یا موجو
رجا در برابر او و وفا و حیا در ارتباط بها او معنها نهدارد؛ بهه همهین دلیهل امهروزه نیهز بسهیاری از 

های ناقص، ا ری از اعتقاد به خدا در رفتارهای عملهی خهود نمایهان خداباوران با همین شناخت
 کنند.نمی

یکهی « جوشن کبیر»اند. در دعای ین وصف الهی توجه کردهوفور به اادعیه مأ ور اسلامی، به
در دعهای بعهد  1«.یا خَالِقُ یا رَاصِدُ یا وَاحِدُ یا حَاضِر »نامیده شده است: « حاضر»از اسمای الهی، 

یرا حَاضِرَ  ِّر   »گیرد: گونه خطاب قرار می، خداوند متعاد ایناز نمازی منسوب به امام صادق
، یا شَاهِدَ  رٍ   مَلٍََ ِِ ای حاضهر در ههر جماعهت، ای  2؛ِّ   نَجْوَی، یا عَالِمَ ِّ   خَفِیةٍ، یا شَاهِداً غَیرَ  غَا

خهدای متعهاد «. شاهد در هر راز پوشیده، این عالم هر امر مخفی، ای شاهدی که غایب نیسهتی
یبهی و عهالم ههر امهر حاضر در ههر امهر غ 3؛یَا حَاضَِ  ُِّ   غَیٍْ  وَ عَالِمَ ُِّ   سِر   »در ادعیه اسلامی 

شهود: بهه وصهف حضهور بهه او پنهاه بهرده می« مجیهر»خوانده شهده اسهت و در دعهای « سری
                                                           

 .علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیعضو هیئت* 
 .810، ص 2، ج مصباح المتهجد. محمد بن حسن طوسی، 1
 .176، صیرالمزار الکبمشهدی، . محمد بن جعفر ابن2
 .47، ص مهج الدعوات و منهج العباداتطاووس، . علی بن موسی ابن3

 فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان

 ـ شماره شانزدهم 1445ـ رمضان  1402زمستان  
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ارِ یا مُجِیُ  » جِْ نَا مِنَ النَّ
َ
 1«.سُبْحَانَک یا فَاطُِ  تَعَالَیتَ یا حَاضُِ  أ

 ای زدل کیی  نم یا کیی ا نیی فاکی  فتتیی 
 

 ای نهفت  کی  یییدا کی ا نی  فاک  ب ده 
 

 ای ک  ش م طالی  حوی فغیبت نکرده
 

 ای ک  ه ییدا کی ا نی  فای هان نگشت  
 

 با صد هزاف جل ه برون آمیدی کی  مین
 

 2با صد هزاف دیده نماشیا کی ا نی فا    
 

ای در عالم جاست و هی  ذرهحاد یقینی است که خداوند متعاد، خدایی حاضر در همههربه
بهها ایههن وصههف در مسههیر بنههدگی و کههران او غایههب نیسههت. شههناخت او هسههتی از وجههود بی

کوشد ابتهدا ایهن وصهف زیستن آدمی تأ یرات فراوانی دارد؛ به همین دلیل این نوشتار میاخلاقی
 کند.الهی را تبیین کند و پس از آن آ ار و پیامدهای باور به آن در من  و زندگی افراد را تشریح می

 . معنای حضور خدا1
جا حاضهر و خداوند متعاد به این معناست که او در همهحضور نقط  مقابل غیبت است. حضور 

شاهد و ناظر مخلوقات و اعماد آنهاست؛ به عبارت دیگر، عالم هستی محضر اوسهت و چیهزی 
توان این حضور الهی را در دو سطح معنا کرد که ههر کهدام از از او غایب نیست. به طور کلی می

 است. آنها نیز در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته
 . حضور وجودی1-1

کران خداوند متعهاد غایهب ای در جهان هستی وجود ندارد که از مرتبه وجودی نامحدود و بیذره
رو که معلود خداوند متعاد اسهت و در باشد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، جهان هستی از آن
ن از وجود نامحهدود او کران ندارد، بیروهی  شأنی از شئون وجودی خود استقلالی از آن ذات بی

رو که موجهودی نامحهدود اسهت، برتهر از تمهام مراتهب محهدود نیست. خداوند متعاد نیز از آن
دارد و هر مخلوقی از مخلوقهات او کهه در حقیقهت « احاطه قیومی»وجودی است و بر هم  آنها 

چیزی جز موجودی محدود نیست، در مرتبهه وجهود نامحهدود او غیبهت نخواههد داشهت. آری 
 نویسد: باره میدر این امام خمینی«. چون که صد آمد، نود هم پی  ماست»

حضور قاطبه موجهودات در بارگهاه قهدس او حضهور تعلقهی اسهت، و احاطهه آن ذات 
مقدس به ذرات کائنات و سلاسل موجودات احاطهه قیهومی اسهت، و آن از غیهر سهن  

                                                           

 .364، ص البلد الأمین. ابراهیم بن علی کفعمی، 1
 .9، دیوان اشعار، غزلیات، غزد شماره . فروغی بسطامی2
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 1حضور حسی و معنوی و احاطه ظاهری و باطنی است.
اما شاید بتوان تها حهدودی  2گنجد؛شرح و تفصیل این مفاهیم فلسفی در این مجاد نمیشک بی

این نکته فلسفی را با توجه به یک مثاد تبیین کرد. حضور خداوند متعاد در تمهام جههان هسهتی، 
ننیر حضور نفس و روح آدمی در تمام قوا و افعاد نفس اسهت. نسهبت بهین خهدا و مخلوقهات  

ان نفس و اراده است. اراده ما همان نفس ما یا جزئی از اجهزا  یها بخشهی از چیزی شبیه نسبت می
آن نیست؛ اما با این وجود قوام این اراده به نفس است و تمام شئون آن وابسهته و معلهق بهه نفهس 

توان شأنی از شئون اراده را بیرون از دایره وجهودی نفهس و مسهتقل از آن ای که نمیگونهاست؛ به
توان از حضور نفس در تمام مراتب اراده سخن گفت و تأکیهد کهرد کهه مین دلیل میشمرد و به ه

 اراده هی  غیبتی از مرتبه وجودی نفس ندارد.
جهان و همراه جههان اسهت و « با»هرحاد خدای متعاد از جهان خلقت جدا نیست، بلکه به

هُ بِ »به تعبیر قرآن کریم:  او با شماسهت هرکجها کهه  3؛مَا تَعْمَلُونَ بَصِير  هُوَ مَعَكُمْ اَرْنَ مَا کُنتُمْ وَاللَّ
بسهیاری از مفسهرین ایهن آیهه را بهه معنهای «. کنید آگاه اسهتباشید و خداوند به آناه عمل می

از مننر قرآن کریم خداونهد  4اند.حضور وجودی خداوند متعاد با مخلوقات خوی  تفسیر کرده
ی حاضهر اسهت و ههی  سهخن جا هست و حتهی در همهه گفتگوهها و سهخنمتعاد همه ان سهری

ای نیست مگر اینکه خدای متعاد در آن مشارکت دارد و با همه گویندگان ایهن سهخنان، محرمانه
ذمْ وَ   سَمَْ ذ إ إِ َّ هُذوَ »هر جا که باشند همراه اسهت:  ُْ اِبِعُ ذ إ إِ َّ هُذوَ  ََ ث ََ ما ركونُ مِنْ نَجْذو  

مْ وَ   أَدْنى مِنْ ذلِک وَ   ُْ مْ أَرنَ ما کانُواسادِسُ ُْ احاطه او بهر همهه ذرات عهالم  5«. أَکثَرَ إِ َّ هُوَ مَعَ
ای است که هم اود است و هم آخر و هم ظاهر است و هم باطن؛ یعنی نه غیبت از اود و به گونه

وَّ »آخر )زمانی و غیرزمانی  دارد، نه فقدانی در امور پیدا و پنهان عالم؛ به تعبیر قهرآن:  لُ وَ هُذوَ اأَْ
اهِرُ وَ الْباطِن بلکه در همه ذرات عالم حضور قیهومی و احهاطی او سهایه افکنهده  6،«الآسِرُ وَ الظَّ

 است.
                                                           

 .289 - 288، ص چهل حدیث شرحالله موسوی خمینی، سیدروح. 1
اصوو  و مبوا ع عودال  باره در مجاد دیگری با تفصیل سخن گفته است )ر.ک: مهدی شهجریان، نگارنده در این. 2

  .154 – 150ص  جنسیتع در حکم  متعالیه
 .4. حدید: 3

محمدحسین طباطبایی، المیزان فع تفسیر القرآن، ؛ 304 - 303، ص آداب الصلاةالله موسوی خمینی، سیدروح 4.
 ج 19، ص 146.

 .7. مجادله: 5
 .3. حدید: 6
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 . حضور علمی1-2

های تهوان بهرای حضهور حهق در تمهام لایههننر از حضور وجودی، معنای دیگری که میصر 
ر علمی مطلق الههی در برابهر رسد، حضوتر به ننر میهستی تبیین کرد تا فهم و درک آن نیز ساده

ای از عالم وجود نیست که از دایره گستره علم او بیهرون باشهد و او بهر همهه کل هستی است. ذره
 چیز آگاه است.

ای به مسئله حضور علمی خداوند متعاد در برابر همه ذرات عهالم دارد. قرآن کریم توجه ویژه
يذِ  وَ »امور غیبی و نهان نیهز علهم دارد:  تنها به امور آشکار و نمایان، بلکه بهخداوند نه ََ عذالِمُ الْ

ْادَةِ وَ هُوَ الْحَكيمُ الْخَبير شده در سینه را های خیانتکار و قصدهای نهانرو او چشماز این 1؛«الشَّ
دُوِ»شناسد: می عْينِ وَ ما تُخْفِى الصُّ يذِ  وَعِنْدَهُ مَفَاتِ »از مننر قرآن کریم  2«رَعْلَمُ سائِنََ  اأَْ ََ حُ الْ

ذ ا وََ  حَبَّ َْ قَ إ إِ َّ رَعْلَمُ َِ آ إِ َّ هُوَ وَرَعْلَمُ مَا فِى الْبَرُِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَْ قُطُ مِنْ وَ َْ لُمَذاِ  َ  رَعْلَمُ ُُ  إ فِذى 
بِين طْ إ وََ  رابِسإ إِ َّ فِى کتَابإ مُّ َِ ضِ وََ   ِْ را جهز کلیدهای غیب فقط نزد اوست و کسی آنها  3؛اأَْ

افتهد مگهر آنکهه آن را داند. و به آناه در خشکی و دریاست، آگاه است و هی  برگهی نمیاو نمی
تهر و خشهکی نیسهت مگهر آنکهه در کتهابی های زمین، و هی  ای در تاریکیداند، و هی  دانهمی

در ای در آسمان و زمین نیسهت مگهر اینکهه بنابراین هی  ذره و کمتر از ذره«. روشن ] بت[ است
بُ عَنْذهُ »وسعت علم الهی قرار دارد و از دایره معلومات او بیرون نخواهد بود:  ُُ يِ    رَعْذ ََ عالِمِ الْ

رُ مِنْ ذلِک وَ   أَکبَرُ إِ َّ فى کتابإ مُبين ََ ضِ وَ   أَصْ ِْ ماواِ  وَ   فِى اأَْ ةإ فِى ال َّ َِّ کوتهاه  4«.مِثْقالُ ذَ
گفت، داخل در دایره معلومهات الههی اسهت و علهم « شی »ن توان بر آسخن اینکه هر آناه می

هَ قَدْ أَحاطَ بِكلِّ شَى»نهایت او به تمامی اشیا  احاطه دارد: بی   5«.ءإ عِلْمأَنَّ اللَّ
روشنی پیداست آیات متعدد قرآنی که بر علم خدای متعاد بر جزییات عالم تأکیهد دارنهد، به

 زودی آن را تبیین خواهیم کرد.؛ تحولی که بهدرصدد ایجاد تحولی عملی در ما هستند
نهایت بر تمامی ذرات ننام هستی، از ننرگاه فلسفی، ریشه در حضور وجهودی او در علم بی

سرتاسر ننام هستی دارد. اساساً مقوله علم و دانستن چیزی جز حضور نیست؛ چناناهه جههل و 

                                                           

 .73. انعام: 1
 .19. غافر: 2

 .59انعام:  3.
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نهزد عهالم حاضهر اسهت و دقیقهاً  کند. معلوم چیزی اسهت کههندانستن نیز به غیبت بازگشت می
هنگامی که این حضور منتفی باشد، عالم از قله علم به دره جهل فرود آمده است؛ درنتیجه وقتهی 

منتههای او بهه تمهام ننهام هسهتی ای از ننام هستی برای خدا متعاد غایب نیست و وجهود بیذره
گفهت، « شهی »وان بهه آن احاطه قیومی و حضور وجودی دارد، تمامی ذرات عالم و هر آناه بته

 معلوم الهی است و در دایره علم الهی جای دارد.
 نییام اییدا مهلییف هییر  فتگیی  سییت

 

 باعییر فوشیین شییدن یییاد  اوسییت 
 

 یییاد اییدای  کیی  یظییین نییا ر اسییت
 

 دف هم  حال و هم  جا حاضر اسیت    
 

 او همیی  جییا نییا ر اعمییال ن سییت
 

 شییاهد و بی  ییدو احیی ال ن سییت    
 

 ماشییای ن سییتاو همیی  سییاعت بیی  ن
 

 م تظیییر دسیییت نم یییای ن سیییت 
 

 . پیامدها و آثار توجه به حضور خدا2
نشهیند کهه ایهن بهاور در دانستن اینکه خدای متعاد در همه جا حاضر است، هنگامی به  مهر می

طود زندگی افراد حضور جدی داشته باشد و مورد غفلت قرار نگیرد. در چنین وضهعیتی پهژواک 
تن انسان بسیار مؤ ر است و آ ار فراوانی دارد کهه در آیهات قهرآن کهریم و زیساین باور در اخلاقی

 اند و در ادامه برخی از آنها تبیین خواهند شد.روایات اسلامی مورد توجه قرار گرفته
 . خوف از خدای حاضر2-1

أعلر  »خو  از خدای متعاد یکی از صفات پسندیده بندگان خاص الهی است. پیهامبر فرمهود: 
«. انداهل خو  از ننر منزلهت بهالاترین افهراد شهمرده شهده 1؛زلة عند الله أخوفهم منهالناس من

تانِ »فرماید: خداوند می هِ جَنَّ بِّ َِ کسانی که از مقام الههی خهائف باشهند، دو  2؛وَ لِمَنْ سافَ مَقامَ 
تعاد ؛ بهشتی که استحقاق آن را دارند و بهشتی مازاد که خدای م«ها خواهد شدبهشت نصیب آن

 3بخشد.از سر فضل خود به آنها می
اما آیا خدای متعاد که رحمت او بر غضب  سبقت دارد، ترس دارد؟! درحقیقهت بهاطن ایهن 

های هستی است. وقتهی ترس شایسته، ترس از همان حضور وجودی و علمی او در همه ساحت

                                                           

 .337، ص أعلام الدین في صفات المؤمنینحسن بن محمد دیلمی،  .1
 .46. رحمن: 2
 .10، ص 19، ج المیزان في تفسیر القرآنطباطبایی، . محمدحسین 3
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تهوان یسهت، چگونهه میکران او بیهرون نای در عالم وجود از علم بیجا هست و هی  ذره او همه
مهابا از رفتارهای ناپسند و زشت دوری نکهرد و پهاکی و پهاکیزگی پیشهه نکهرد؟! بدون ترس و بی

آری، درحقیقت این ترس نه ترس از خدای رحمان و رحیم، بلکه ترس از باطن اعماد ناشایست 
رفتارههای  مهابها بههکننهدگان از ایهن حضهور بیزند و تنها غفلتماست که در محضر او سر می

ذْنِْ  : »ناشایست تن خواهند داد. قاد الامام الحسین
َ
هُ وَ أ ت اُطْلُْ  مَوْضِعاً لََ یََ اكَ اللَّ ْْ و  1«مَا شِر

هَ ی ی»باید از آنها پرسید:  نَّ اللَّ
َ
 لَمْ یعْلَمْ بِأ

َ
 «.بیند؟داند که خدا میآیا انسان نمی 2؛أ

 فرماید: باره میدر این امام صادق
رهُ لَ یرَ اک یا إِ  نَّ

َ
هُ یَ اک فَإِنْ ِّنْرتَ تَرَ ی أ نَّک تََ اهُ وَ إِنْ ِّنْتَ لَ تََ اهُ فَإِنَّ

َ
هَ ِّأ سْحَاقُ! خَفِ اللَّ

هْروَنِ 
َ
عِْ ریةِ فَقَردْ جَعَلْنَرهُ مِرنْ أ َِ رهُ یرَ اک مُرمَّ بَرَ ْ تَ لَرهُ بِالْ نَّ

َ
فَقَدْ ِّفَْ تَ وَ إِنْ ِّنْتَ تَعْلَمُ أ

ینَ عَلَیک اظِِ    3؛النَّ
بینهد. اگهر بینی و اگر تو او را نبینی، او تهو را میای بترس گویا تو او را میگونهاز خدا به

بیند، امها بها ای و اگر باور داری که او تو را میبیند، کافر شدهپنداری که او تو را نمیمی
 ای.کنی، پس او را از خوارترین ننرکنندگان شمردهاین وجود آشکارا معصیت می

ست که چنین خوفی تنها برای انسانی حاصل خواهد شد که ظر  وجهودی او از سرچشهمه پیدا
خدا داشهته « حضور»مند شده باشد و به طور خاص توجه عمیقی به مسئله دان  و حکمت بهره

باشند. شاید به همین دلیل در برخی روایات، خو  از خدای عزوجل سرچشمه حکمت دانسهته 
هِ عَزَّ وَ جَ »فرمود:  کرمشده است؛ از جمله پیامبر ا ةِ مَخَافَةُ اللَّ َِ سُ الْحِک

ْ
 4«.رَأ

کهدام کلمهه »العنمی بهجهت شهنید: اللهتوان در جملات رسای مرحوم آیتلب کلام را می
بینهد والسهلام. است که کار آدم را تا به آخر بسازد؟ آن کلمه همین اسهت کهه بهدانی ]خهدا[ می

بیند. تا اینجا محیط است به کل ی حتی[ خیالات تو را هم می]بدانی[ در محضر او هستی، ]بدان
شهود اصهلًا انسهان دنبهاد معصهیت بهرود؟ آیها وقت ]با این احساس حضور آیها[ میآن  .موجود

بیند، تکویناً داند و آن به آن همه موجودات امکانیه را میرود؟ پس اگر کسی بداند خداوند میمی
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 1«.کندمعصیت نمی

 که خداوند را ناظر بر اعمالش می بیندحکایت مومنی 

توانم خهود را از نگهاه بهه نهامحرم منه  کهنم، من جوان هستم و نمی :جوانی از عالمی پرسید
 ام چیست؟چاره

ای پر از شیر به او داد و به او توصیه کرد که کوزه را سالم بهه جهایی ببهرد و ههی  عالم نیز کوزه
رخواست کرد او را همراههی کنهد و اگهر شهیر را ریخهت چیز از کوزه بیرون نریزد و از شخصی د

 جلوی هم  مردم او را کتک بزند!
 .جوان کوزه را سالم به مقصد رساند و چیزی بیرون نریخت

 عالم از او پرسید: چند دختر سر راهت دیدی؟

جوان جواب داد: هی !؛ فقط به فکر آن بودم که شیر را نریزم که مبادا در جلهوی مهردم کتهک 
 .و خار و خفیف شوم بخورم

بینهد و از روز عالم گفت: این حکایت مؤمنی است که همیشه خدا را ناظر بهر کارههای  می
 2قیامت و حساب و کتاب  که مبادا در مننر مردم خار و خفیف شود بیم دارد.

 . حیا و شرمساری2-2

وح حیها و کنهد، بلکهه رتنها انسهان را از انجهام معصهیت دور میدرک حضور خهدای متعهاد نهه
خهو  »تر از ای بهالاتر و کامهلمرتبهه« شهرم حضهور»دارد. شرمساری را در او زنهده نگهاه مهی

کنهد؛ پوشهی میاست. با خو  از معصیت، انسان تنها از رفتارهای گناه قطعهی چشم« معصیت
پوشهی خواههد کهرد و کمهاد مراقبهت را در هها نیهز چشماما با شرم حضور حتی از برخی حلاد

چنهد روز متهوالی  دهد. نقل شده اسهت در منهزد امهام علهیخود سرلوحه قرار می رفتارهای
چرا مرا باخبر نکردی تها چیهزی »از همسر خود پرسید:  کردن نبود. وقتی امامغ ایی برای میل

رفَ نَفْمَرک مَرا لََ تَقْردِ »شنید:  از حضرت زهرا« مهیا کنم؟ نْ تُکل 
َ
ی لَََسْرنَحْیی مِرنْ إِلَهِری أ رُ إِن 

«. که تو را بر چیزی مکلف کنم که قهدرت آن را نهداریکنم من از خدای خوی  حیا می 3؛عَلَیه
پیداست که درخواست از همسر برای تهیه مایحتاج منزد عملی شرعاً حلاد است؛ با این وجهود 

                                                           
1
2

 .83، ص فسیر فرات الکوفعتفرات بن ابراهیم کوفی،  .3
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کنهد در شهرایط فقهر و تنگدسهتی همسهر، حتهی ایهن مراقبت ویژه در اعماد و رفتار ایجهاب می
 حق نیز مطرح نشوند و موجبات شرمساری همسر فهراهم نگهردد. حضهرت زههرابهمطالبات 

این مراقبت در عمل را در سایه شرم حضور خداونهد متعهاد رقهم زده اسهت و پیداسهت کهه ایهن 
 تر از صر  خو  از معصیت است.ای بالاتر و کاملشرمساری مرتبه

ر خداست ه و اهمیت ایهن امهر در هرحاد دربارۀ حیا ه امری که ریشه آن مسئله درک حضوبه
خورند. عصاره آموزه تمامی زیست اخلاقی انسان، روایات متعددی در میراث روایی به چشم می

رهِ »پیامبران الهی در این کلمه خلاصه شده است کهه:  نَّ رَسُروََ اللَّ
َ
َِ  أ را

َِ مْ
َ
ََ  لَرمْ یبْرقَ مِرنْ أ قَرا

اسِ إِذَا  َُ النَّ نْبِیاءِ إِلََّ قَوْ تَ  تَمْنَحْی لَمْ الََْ ْْ «. اگر حیا نداری ههر کهاری خهواهی کهرد 1؛فَاصْنَعْ مَا شِ
گشهاید و متقهابلًا حیایی و محرومیت از این صفت پسندیده، راه را برای هر خطایی میدرواق  بی

کردن کند و مانند کلیدی در دست شخص بهرای بهازمندی از آن مسیر خیر و صلاح را باز میبهره
بر همین اساس بها فقهدان حیها، ایمهان از سهرزمین وجهود  2ته خیر و صلاح است.های بسدرب

هِ »بندد: انسان رخت برمی بِی عَبْدِاللَّ
َ
نْ  عَنْ أ َِ انَ لِ َِ ََ  لََ إِی  3«.لََ حَیاءَ لَهُ  قَا

های آدمی است. گاهی کهافی حیاداشتن آن روی سک  توجه به درک و حضور الهی در خلوت
ََ رسروَ »ر حد حضور مؤمنین یا همسایگان خود بهاور داشهته باشهیم. است حضور خدا را د قَرا

هِ  مِنَ    اسْنَحْیالله ههای گهاه حتهی در خلوتآن 4؛«تَعَالَی اسْنِحْیاءَک مِنْ صَالِحِی جِیَ انِک اللَّ
 را همواره مراعات خواهیم کرد.« ادب حضور»و  5خود به سمت خلا  میل نخواهیم کرد

ای انجام خطا به دنباد مکانی خلوت و دور از چشم دیگران هستند تا کسی آنهان بیشتر افراد بر
کنند و تصورشان این است که خهدا که خدا را فراموش میحالیرا نبیند و آبرویشان حفظ شود؛ در

رهِ فِری»فرماید: باره میدر این ناظر بر اعماد و رفتارشان نیست. امیرالمؤمنین قُوا مَعَاصِری اللَّ  اتَّ
اهِدَ هُوَ الْحَاِّم کنندۀ علت کلام سابق اسهت در این روایت شریف، بیان« فا » 6«.الْخَلَوَاتِ فَإِنَّ الشَّ
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ترجمه کرد؛ بر این اساس باید از معصیت در خلوت پرهیهز کهرد؛ زیهرا همهان « زیرا»و باید آن را 
در خصهوص  کسی که در این خلوت شاهد رفتار ماست، در قیامت به قضاوت خواهد نشست و

یی خهود شهاهد جنایهت نیسهتند و دیگهران را شهاهد های دنیااین رفتار حکم خواهد کرد. قاضی
طلبند؛ اما قاضی آخرت خودِ خداوند متعاد است که به دلیهل حضهور وجهودی و علمهی بهر می

راستی باورداشتن به چنهین خهدایِ شهاهدی در باشد. بههمه عالم، شاهد بر کل اعماد ما نیز می
 ها، تأ یر شگفتی در اصلاح رفتار افراد خواهد داشت.خلوت

 . استقامت در مسیر بلا2-3

دَارٌ »فرمهود:  خورده اسهت. امهام علهیدنیا دار بلا و مکانی است که در سختی و مشقت پی  
ذره آن عجین شده است. حادِ کسهانی کهه در ایهن دار سختی و آزمای  با ذره 1؛«بِالْبَلََءِ مَحْفُوفَة

باور به حضور خدا ندارند، حاد آن شخصی است که در مَثَل در بیابان از دسهت شهیری فهرار بلا 
کرد و به چاهی پناه برد. از طناب چاه آویزان شد و داخل رفت. شیر بالای چاه رسهید و منتنهر می

او بود و راه برگشت نداشت. پایین رفت، اما بیااره دید در پایین چاه اژدهایی دهان گشهوده اسهت 
تا او را ببلعد. در همین حاد موشی سیاه و موشی سفید نیز از دیواره چاه بیرون آمدند و شهروع بهه 
جویدن طناب کردند. در این حاد دید در دیواره چاه کندوی عسهلی اسهت. دسهت بهرد تها از آن 
 بخورد که زنبورها بیرون آمدند و او را نی  زدند. این مَثَهل، حقیقهت زنهدگیِ دنیاطلهب غافهل از
حضور خداست. شیر در این مثاد، مرگ است که به دنباد انسان است؛ اژدها همان قبر است کهه 
سقوط در آن حتمی است؛ موش سیاه و سفید شب و روز هستند و طناب، عمر ماست که همواره 

های دنیها و زنبورهها درد و شود. عسهل همهان خوشهیبا گ ر شب و روز به نقطه پایان نزدیک می
منهدی از ایهن های دنیها هسهتند و پیداسهت کهه بهرهتند کهه رفیهق دائمهی خوشهیهایی هسرنج

ها، هرگز بدون درد و رنج نیست و اصلًا در دنیا خوشی و راحتی که همراه با آن ناخوشی و خوشی
سختی نباشد، وجود ندارد. اگر حقیقتاً مَثَل زندگی پهر از درد و رنهج انسهان ایهن اسهت، پهس او 

 این دار پر از بلا به آرام  برسد؟ تواند درچگونه می
نهفته است. تنها با یاد خدا و بهاور بهه حضهور و « درک حضور خدا»پاس  این سؤاد در رمز 

بهازد. نقهل ها در چشم انسان رنگ میگیرد و این سختیحمایت همیشگی اوست که دد آرام می
هایی جملاتی از سختی شده است هنگامی که یوسف در چاه افتاد، با برادران خود سخن گفت و
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که در قعر چاه داشت، با آنها بازگو کرد. جبرئیل بر او نازد شد و او را از ادامه این سخنان من  و بهه 
ای خدایی که در هر بلایی حاضر هسهتی و ههر تنههایی را »دعاکردن با این جملات ترغیب کرد: 

ی شهاهد همونسی و هر غریبی را همراهی می ایهن جمهلات  1...«.سهتی کنی و بر هر سخن سری
حضور و احاطه خدا را به یاد یوسف آورد و همین امر سبب نزود آرام  بر او شد. آری، در چهاه 

ای جز باور به حضور خدا و رسیدن به حس خوب آرام  در پسِ این باور وجود نهدارد دنیا چاره
 راهه است.و هر راه دیگری برای رسیدن به آرام  واقعی، بی
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